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نیـــد  ا می تو ر  بـــزا ا ین  ه تر د ســـا بـــا 
کفشـــدوزک های ســـه بعـــدی بســـازید. 
ابتـــدا روی کاغـــذ رنگی قرمز یـــک دایره 
بـــر آن را  بـــا قیچـــی کاغـــذ  بکشـــید و 
ببریـــد. بعـــد دوبـــاره 3 دایـــره دیگر روی 
کاغـــذ رنگـــی قرمز بکشـــید wو با قیچی 
تـــان ببریـــد. بعـــد آنهـــا را از وســـط بـــه 
دو قســـمت تقســـیم کنیـــد. روی هـــر 3 
دایـــره تقســـیم شـــده، بـــا ماژیک ســـیاه 
دایره های کوچک بکشـــید درســـت مثل 
دایره های ســـیاه پشـــت کفشـــدوزک ها. 
بعد همه دایره های قرمز را که رویشـــان 
نقطه های ســـیاه کشـــیده اید، روی کاغذ 
کنـــار هـــم و مثل بـــال های کفشـــدوزک 
بچســـبانید. بعـــد یـــک مثلـــث بکشـــید 
کـــه یـــک طرفـــش منحنی باشـــد و ســـر 
کفشـــدوزک را با آن بســـازید. دو شاخک 
کفشـــدوزک را از مقوا ببریـــد و با ماژیک 
سیاه رنگ کنید و روی سر کفشدوزکتان 
بچســـبانید. با کاغذهای رنگی دیگر هم 
چند کفشدوزک بسازید. این طوری چند 

کفشـــدوزک رنگـــی دارید.

کفشدوزک های کاغذی 
رنگارنگ سه بعدی

مراقب پوستتان باشید 

 zزنگ تفریح

 7 کلمه را در جدول پیدا کنید

از من بپرس

کاردستی

یک روز پسر کوچکی به نام سام، 
به باغی رفت. یک بوته گل رز پیر 
و پژمرده در باغ دید. نزدیک بوته 

رفت و پرسید:
من دنبال برف می گردم، تا به حال آن 

را ندیده ام. برای زمستان برف لازم است. 
تو برف را ندیده ای؟

رز پیر گفت: کوچولو برو از باد بپرس. باد 
برف را می آورد.

سام پرسید: باد کجاست؟ کجا می توانم او 
را ببینم؟

رز پاسخ داد: باد در بهار به آرامی از روی 
جوانه هایم می گذرد. در تابستان گل های رز 

مرا نوازش می کند. او نفس عاشقانه طبیعت 
است. ولی نمی دانم که از کجا می آید. برو از 

درخت بپرس. شاید او بداند.
پسرک گفت: ممنونم رزُ مهربان.

سام در باغ چرخی زد و پیش درخت بید 
لرزان رفت و از او پرسید:

من دنبال برف می گردم، تا به حال آن را 
ندیده ام. برای زمستان برف لازم است. تو 

برف را ندیده ای؟
درخت گفت: بچه جان برو از باد بپرس. باد 

است که هر سال برف را می آورد.
پسر کوچولو گفت: بوته رز پیر هم قبل 

از شما همین را به من گفت. ولی باد 
کجاست؟

بید جواب داد: بهار که می شود باد از روی 
شاخه هایم عبور می کند و در تابستان برای 

شاخ و برگ هایم آواز می خواند. 

او نفس عاشقانه طبیعت است. ولی من 
نمی دانم که از کجا می آید. برو از آب بپرس. 

شاید او بداند.
پسر گفت: ممنون آقای درخت. متشکرم.
سام به حوض یخ زده نزدیک شد و از او 

پرسید: من دنبال برف می گردم، تا به حال 
آن را ندیده ام. برای زمستان برف لازم است. 
تو برف را ندیده ای؟ آهای آب! آهای! من به 

دنبال برف می گردم!
یک قورباغه سبز که روی سنگی نشسته بود، 
گفت: قور، قور... آب نمی تواند جواب شما را 
بدهد چون سردش شده و بعد هم یخ زده. 

مثل آهن سفت شده است، پس نمی تواند با 
تو حرف بزند! اما من می دانم که اگر حالش 
خوب بود به تو چه جوابی می داد. می گفت 

که از باد بپرس. فرزندم برو از باد بپرس. باد 
همان کسی است که برف را می آورد.

پسر گفت: بله! رز پیر و بید لرزان هم به من 
همین را گفتند. اما باد کجاست؟

قورباغه پاسخ داد: اگر آب بود به تو می گفت 
که در بهار باد او را نوازش می کند و در 
تابستان برایش موج درست می کند. او 

دلـم برف می خواهد!دلـم برف می خواهد!

قصه های دنیا را به گوش همه می رساند. او 
نفس عاشقانه طبیعت است. ولی نمی دانم 
باد کجاست و از کجا می آید. اصلاً برو از گاو 

بپرس. چون گاو من را با بوقلمون ها آشنا 
کرد. او درباره اسب ها هم با من خیلی حرف 

زده است، پس شاید بداند باد کجاست.
سام با عصبانیت فریاد زد: او هم نمی داند. 

من هرگز برف را پیدا نخواهم کرد. هرگز!
قورباغه، قورقوری کرد و گفت: عصبانی نشو 

کوچولو! به جایش به حرف های من خوب 
گوش بده. درباره باد رازهایی وجود دارد 

که آن را از تو پنهان کرده اند. تو نمی دانی! 
باد شب ها بلند می شود و شروع به وزیدن 

می کند. ابرهای سنگین را که پر از باران 
هستند، محکم هلُ می دهد. آن وقت کمی 

ترسناک می شود. 
باد از لابه لای شاخه های درختان با شدت 

می گذرد و همه  برگ های زرد و پژمرده را 
می کنَدَ. برگ ها روی زمین می ریزند. با صدای 
بلندی غرش می کند و ابرهای سیاه را به هم 

می کوبد و رعد و برق به وجود می آورد. همه 
موجودات توی جنگل از این صدا به وحشت 
می افتند. آسمان از ترس می لرزد. سپس باد 

با خودش سرمای سوزناکی می آورد. 
او درها را به هم می کوبد و به رهگذران 
سیلی می زند. او به چترهای مردم توی 

کوچه و خیابان ضربه می زند و چترشان را 
برمی گرداند.

قورباغه ادامه داد: پسر عزیزم باید این همه 
اتفاق بیفتد. بعد از این همه ماجرا، وقتی 

که بالاخره باد آرام گرفت و شب شد، برف 
سفیدی می آید. البته باز هم اگر ببارد! چون 
هیچ کسی نمی تواند ابرها را مجبور کند که 

برف درست کنند؛ حتی تندباد با آن همه 
قدرتش.

پسر پرسید: باز هم او مثل عشق است و 
همه دوستش دارند؟

قورباغه گفت: بله سام. او مثل عشق است 
و دوست داشتنی است. چون طبیعت به او 

نیازمند است.

اگـــر شـــما هـــم دوســـت داریـــد هنـــگام 
ســـفر هوایـــی کنـــار پنجـــره بنشـــینید و 
از آن بـــالا ابرهـــا را ببینیـــد و وقتـــی هـــم 
هواپیما ارتفاعش کم می شـــود شـــهر را 
از بـــالا تماشـــا کنید، بهتر اســـت مراقب 
ســـلامت پوســـتتان باشـــید. تنهـــا کافی 
است از کرم ضدآفتاب استفاده کنید تا 
نور آفتاب و اشـــعه ای که احتمالاً در آن 
ارتفاع بالا به پوســـتتان می تابد، برایتان 
دردســـر درست نکند. شـــاید با خودتان 
بگویید پنجـــره هواپیما ضخیم اســـت و 
نـــور خورشـــید آنقدرهـــا هـــم نمـــی تواند 
پوســـت را اذیـــت کنـــد ولـــی بهتر اســـت 
بدانیـــد یکـــی از اشـــعه هـــای خطرنـــاک 
نور خورشـــید، مـــاورای بنفش اســـت که 
خیلـــی راحت می تواند از پنجره هواپیما 
عبـــور کند و چون شـــما هنـــگام پرواز در 
ارتفـــاع بالاتـــری قـــرار داریـــد و بـــه لایـــه 
اوزون نزدیـــک ترید، خطرناک تر اســـت. 
پس این دفعه کـــه همراه خانواده راهی 
یـــک ســـفر هوایی کوتـــاه یا بلنـــد هوایی 
شـــدید حتماً بـــه مادرتان یـــادآوری کنید 
که کـــرم ضدآفتـــاب را فرامـــوش نکنید.
البتـــه یـــک موضـــوع دیگـــر را هـــم نباید 
فرامـــوش کنید، دقیقاً نیم ســـاعت قبل 
از ســـوار شـــدن بـــه هواپیما، ایـــن کرم را 
بـــه پوســـتتان بزنید تا بتواند در ســـفر از 

پوســـتتان محافظـــت کند.
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 جوجه تیغی را به خورشید برسانید
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